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جیم  أعوذُ باِللَه مِنه الشَّیطانِ الرَّ
حیم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللَه الرَّ

مّدٍ و آله الطّاهرین  و صلَّى اللَه عهلهى سیدّنا و نبینّا مُحه
عینه   و لعنة الله عهلهى أعدائهِِم أجمه

  

 اولین مسئله برای سالک، یقین به راه و بعد از آن التزام و پایبندی به مبانی راه

چنین الآن در بین ضوان الله تعالی علیه ـ و همیکی از مسائلی که دائماً در زمان مرحوم آقا ـ ر
 شود، مسئلۀ تبدلّ احوال و تغیرّ حالات است.رفقا و دوستان مطرح می

راجع به مسئلۀ خلوص و صدق، هرچه صحبت کنیم، کم صحبت کردیم، دربارۀ این مسئله چند 
ا که مرحوم آقا ـ ترین ملاکی رهایی برای خلوص و صدق داده شد. مهمای صحبت شد و ملاکجلسه

کردند عبارت بود از ثبات و استحکام بیشتر انسان نسبت به مسیر رضوان الله تعالی علیه ـ مطرح می
و راهی که در آن است؛ انسان ببیند که آیا نسبت به راه و مسیرش، ثبات و پایمردی و قرارش از سابق 

 بیشتر شده یا کمتر شده است؟
عرض شد، بعد از آن است که انسان نسبت به صحت راه و مسیرش  ای که خدمتتانالبته این مسئله

شود، یعنی قضیۀ صحت راه و شناخت راه و یقین یقین پیدا کرده باشد، پس از آن، این مسئله مطرح می
به حقانیت راه، این یک مسئلۀ دیگری است که اول باید این مسئله را بررسی کرد، و ما راجع به این 

 شاءالله راجع به این قضیه باید عرائضی را خدمتتان عرض کنیم.إن مسئله صحبت نکردیم،
بعد از اینکه انسان به راه یقین پیدا کرد و به مسیرش اعتماد پیدا کرد و با اصولی که مطرح 

قدم باشد.[ وقت باید نسبت به آن مسیر ثابتشود، راه خودش را تشخیص داد، ]آنشود و بیان میمی
طوری اوقات را بگذراند، خب راه خودش دائماً در حال شک و تردید باشد و همینزیرا اگر انسان در 

شاءالله مقداری شود که حالا امروز إنای بر این قضیه مترتب نمیای ندارد و مسئلهو فایده این نتیجه
را حق کنیم. اما پس از اینکه انسان به یقین رسید و راه خودش راجع به این قضیه بیاناتی را عرض می

بعاً باید نسبت به راه و مسیر و معاد خودش ملتزم و متعهد باشد و راه و مسیر گاه طتشخیص داد، آن
چون ناموس خود بپندارد و از آن مواظبت کند، و هرچه برای حرکت و سرعت لازم است، خود را هم

زمۀ التزام به راه آن را فراهم بیاورد و هرچه موجب سستی و کندی است، آن را کنار بگذارد، این لا
شود کسی نسبت به راه خودش ملتزم و پایدار و پابرجا باشد ولی در عین حال اوقات خود را است. نمی

 به بطالت بگذراند، اوقات را به هر حالی بگذراند، این با اصلِ التزام، در تعارض است.

 ارتباط مستقیم ثباتِ نسبت به راه با میزان قرب و بعد به پروردگار

خب حالا وقتی که انسان نسبت به مسیرش یقین پیدا کرد، برای اینکه بداند و تشخیص بدهد که 
توان ترین ملاکی که میو موقعیتی را دارد، مهم نسبت به قرب پروردگار و بعُد پروردگار چه مرتبه

یشتر شده یا گفت از این ملاک، ملاک بالاتری وجود ندارد این است که ببیند ثبات او نسبت به راهش ب
ها بتوان بعضی از جهات غیرموجه را هم در آنجا راه داد و این موجب کمتر؟ چون شاید در سایر ملاک

ها و که بسیاری از افراد ملاکات را، خوابطوریخلط و اشتباه با بعضی از جریانات بشود همان
به یک جریان بیان کردند  و مکاشفات و واردات و گرایش و عدم گرایش انسان نسبت تفکرات و تخیلات

های مخالفْ هم، چنین مسائلی وجود دارد، حتی در ها و فئهبینیم که بین گروهکه در تمام اینها ما می
بینید که تا چه جات غیر اسلامی که الآن هستند، شما میها و دستههمین جریانات سیاسی، در سازمان
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جات بودند، نسبت به راه خودشان معتقد و پایدار و خیلی ها و دستهاندازه افرادی که وابسته به این گروه
کردند، تمام اینها براساس این ایستادند و در مقابل دیگران خیلی دفاع میمحکم بودند و خیلی محکم می

سری جریانات و تخیلات بود که آن اصل و آن مبانی ابتدائیِ قضیه، فراموش شده بود، یعنی براساس یک
، طبعاً ممکن است که انسان به جریانی و حالی گرایشی پیدا بکند، و جهات مختلف و تفکرات غیرصحیح

چنان در آن جریان و در آن موجب بشود که او را از تفکر صحیح نسبت به آن جریان بازبدارد و آن
ر واسطۀ این است که دمسئله فرو برود که هیچ منطق و کلام و دلیلی نتواند او را بیرون بیاورد، این به

و که عرض شد بعد از اینکه انسان نسبت به راه طوریابتدای قضیه، اشکال وجود دارد. ولی همان
درآوری مسیر خودش با دلیل و حجت، یقین پیدا کرد، حجت و دلیل هم مشخص است، یک چیز من

برای نیست، حجج و ادلۀ انبیاء، ائمه، اولیاء، عقلا و بزرگان کاملاً مشخص است، راهی را که آنها 
دادند دادند، ادله و حججی را که برای اثبات راه خودشان به مردم ارائه میاثبات مسیر خودشان ارائه می

کند، کنیم، همان چیزی است که الآن عقل ما ادراک میهمان چیزی است که ما الآن این را مشاهده می
 دادند.یکنیم ارائه نمآنها راه جدا و دلیل جدایی غیر از آنچه ما ادراک می

 لزوم اعتقاد به مبانی براساس عقل و فطرت

طور نبود؟! اولین مسئله، یعنی اعتقاد به الوهیت و معارف الهی، براساس عقل بود، مگر این
گرفتند، انبیاء در القاء مسائل کار مییعنی عقلِ همین مخاطبین را برای ادراک مسئلۀ الوهیت و توحید به

شدند، از راه القاء و ی، از راه خواب و مکاشفه که با افراد وارد نمیخودشان و در القاء مطالب وح
شدند، شما این را در کجا دیدید؟ در کجا سراغ دارید که پیغمبران تحمیل و تزریق که با افراد وارد نمی

عادت، افراد را به خود بگروانند، اگر از راه اِعمال نفوذ غیرعادی، طرح مسئلۀ غیرعادی و خارق
آمد و برای آمد؟ حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام میهمه دعواها از کجا ور بود پس اینطاین

کرد! در آیه شریفه مردم به یک اراده و ولایت الهی، آن مسئلۀ توحید و معارف را به همه القاء می

لفَۡ سَنةٍَ إلَِّا خََۡسِيَن عََمٗا﴿ داریم که:
َ
 «.ر سال پنجاه کم، در میان مردم بودهزا» 1﴾؛فلَبَثَِ فيِهِمۡ أ

شنیدم این دوره بعضی از افراد معنای این آیه را تحریف کردند و نوح را یک مسئلۀ شخصی و 
سال عمر کرده، چطور  ٩٥٠قبیله  نوح یک قبیله بوده که این»گویند: دانند، مییک فرد شخصی نمی

خب چطور ندارد، الآن « دم عمر کند؟!سال در میان مر ٩٥٠ممکن است که فرض کنید که یک نفر 
قدر عمر کرده، سال عمر کرده، دیگر چطور ندارد! حضرت نوح هم این ١2٠٠السلام امام زمان علیه

 اینکه تحریف صریح قرآن است!
کرد سال در میان مردم بود و مردم را به راه و توحید و معارف دعوت می ٩٥٠حضرت نوح 

السلام آمده و نسبت به این قضیه صریح دارد، روایاتی که از ائمه علیهمو روایات ماهم بر این مسئله ت

سال هم نیست، حالا فرض کنید که شخصی  ٥٠سال کم نیست، الآن عمر طبیعی ما  ٩٥٠ 2شکی نیست،

                                           
 .١4( آیه 2٩. سوره عنکبوت ) 1

 :284، ص 8، ج الكافي.  2

السلام ألفهی سهنهةٍ وه ثهلاثهمِائهةِ سهنهةٍ، مِنها ثهمانمُِائهةٍ وه نوحٌ علیهعاشه ”السلام قال: عهبدِاللهِ علیهعهن بهعضِ أصحابنِا عهن أبی»
مسینه  ، وه ألفُ سهنهةٍ إلّا خه مسونه سهنهةً قهبله أن یبُعهثه له مِنه السَّفینهة عاماً وه هوه فی قهومِهِ یهدعوهُم خه مسُمِائهةِ عامٍ بهعده ما نهزه ، وه خه

ره الأمصاره وه أسكهنه  صَّ  «...“وُلدههُ البلُدانه  فهمه
نوح دو هزار و سیصد سال عمر ”كنند كه فرمود: برخى از اصحاب ما از امام صادق علیه السّلام روایت مى»ترجمه: 

كرد، هشتصد و پنجاه سال پیش از آنكه به پیامبرى برانگیخته شود و نهصد و پنجاه سال در میان مردم ایشان را به 
انصد سال پس از طوفان، كه كشتى فرود آمد و آب فرو نشست و شهرها را از نو بنیاد نهاد خواند و پسوى خدا فرا مى

 )محقق(« ...“ و فرزندانش را در شهرها جا داد
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سال مردم را بخواند، این باید یک مسئلۀ غیرعادی تلقی بشود، مسئلۀ  ٩٥٠سال تبلیغ کند و  ٩٥٠فقط 
کرد، همه را مؤمن آمد با یک تصرف ولایی همه را مسلمان میحضرت نوح میعادی نیست! خب 

طور بود دیگر نیاز به حضرت نوح نبود، همان کرد، اما این کار را نکرد، چرا؟ چون اگر اینمی
آورد و تا دنیا میآورد، مؤمن و موحد به ای را که از شکم مادر بیرون میپروردگار متعال هر بچه

عمرش هم همین بود، اراده و تصرف الهی مگر غیر از این است که تصرف در عالم آخر، مسیر 
دنیا بیاورد، از اول دنیا بیاورد، از اول همه را موحد به تکوین است؟! خب از اول همه را مؤمن به 

ا بیاورد، دنیدنیا بیاورد، از اول همه را فانی به دنیا بیاورد، از اول همه را واصل به همه را عارف به 
پس چرا این کار را نکرده؟ چون نظام عالم، نظام تربیت است، نظام شکوفایی استعدادها و رسیدن به 

 دنیا بیاورد!فعلیت است. معنا ندارد که از اول همه را مؤمن و... به 
طرف انسان را نارسا و خام آفرید و از طرف دیگر برای رسیدن بنابراین خداوند متعال از یک

کمال و فعلیت، ادله و حجج الهیه را برای انسان مقرر فرمود. شکی در این دو طرف قضیه به آن 
نیست: یکی خام بودن و جاهل بودن و ناقص بودن و نادان بودن انسان نسبت به مسائل و مطالب، و 
این یک مسئلۀ واضح و روشنی است، از طرف دیگر هم انبیاء، حجج الهی و ائمه، بزرگان و اولیا را 

کرد و هم برای تربیت انسان مقرر کرد، اولیایی که حالا چه از اول مؤیَّد بودند و راهشان فرق می
واسطۀ تربیت کمالی به همان السلام بود یا اینکه نه، افراد عادی بودند و بعد بهمسیرشان مثل ائمه علیهم

گران قرار دادند، فرق نقطۀ کمال رسیدند و بعد برای دستگیری دیگران، خودشان را در اختیار دی
 طرف قضیه هم شکی نداریم.حال در اینکلّ کند! علی  نمی

اما صحبت در این است که این حلقۀ رابط بین آن فرد کامل و بین این فرد ناقص که آن حلقه باید 
 رسد، آن حلقهگاه به هم نمیبرای رسیدن این دو به هم وجود داشته باشد و اگر نباشد این دو نقطه هیچ

شود آن حلقه های الهی در وجود انسان، این میچیست؟ آن حلقه عبارت است از عقل و فطرت و داده
رسد والاّ اگر دیوانه باشد، انبیاء با رابط، اگر آن حلقۀ رابط در شخصی باشد، این شخص به کمال می

کند یا ۀ دیگر میدیوانه کاری ندارند، دیوانه جایش مشخص است و تکلیف ندارد، خدا با او یک معامل
فرض کنید افرادی که سفیه هستند و از آن عقل و رشد کافی برخوردار نیستند، یا آنهایی که به نحو 

حساب  شوند و دارای خصوصیات دیگری هستند، خب خداوند با هر کدام از اینها یکدیگری متولد می
السلام رد خطاب انبیاء و ائمه علیهمدانیم، ولی بحث ما با افرادی است که موو کتابی دارد و ماهم نمی

هستند، خب آنها چه افرادی هستند؟ آیا افرادی هستند که دارای عقل هستند یا چیز دیگری در کار است؟! 
آنها افرادی هستند که دارای فطرت هستند، فطرت عبارت است از کیفیت خلق نفس انسانی که آن کیفیت 

کند و انسان برای رسیدن به آن نقطۀ کمال، از مساعدت میخلق نفس، انسان را برای رسیدن به کمال 
 کند.آن کیفیتِ نفس استفاده می

ببینید! هر شخصی در ضمیر و نفس خود دروغ را زشت، و راست را بسیار ارزشمند و موجه 
داند، این مسئلۀ قباحت کذب و دروغ، و ارزشمندی صدق و راستگویی در کجای موقعیت و وجود می

کنید اگر یک دروغ از او ست؟ این در نفس ما است، یعنی شما با هر کسی که برخورد میما نهفته ا
دانید، اگر او هم از شما کنید، چرا؟ چون شما این مطلب را ناپسند میبشنوید، حالتی نسبت به او پیدا می

، و حق هم کندکند، حالت قبض پیدا میدروغی بشنود او هم نسبت به شما یک حالت انفعالی پیدا می
دارد و حق هم دارید، به جهت اینکه این مسئله )قباحت کذب و دروغ، و ارزشمندی صدق و راستگویی( 
در نهاد شما و او هست، این مسئله در وجود شما و او هست. خداوند این حقیقت را در وجود شما قرار 

به کمال برسانید، حالا اگر این واسطۀ این حقیقت و واقعیت، شما آن نفس غیر متکامل خود را داده تا به
گاه به کمال نخواهید رسید. ـ شما همین یک جمله را در نظر بگیرید و بعد سایر واقعیت نباشد شما هیچ

مسائل فطری را هم بر همین مسئله قیاس کنید ـ حالا اگر جای این دو قضیه عوض بشود؛ یعنی خداوند 
آمد و دروغ را صحیح و ارزشمند وشش میکرد که از دورغ خفطرت انسان را طوری خلق می
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 رسیدیم.گاه به کمال واقعی و حقیقی نمیآمد، ما هیچپنداشت و از کلام راست بدش میمی

 عنوان امامِ بعد از خودشعقلایی بودن کار پیامبر در تعیین امیرالمؤمنین به

جای و سلمّ بهدیروز من در بحث ولایت عرض کردم که اگر پیغمبر صلیّ الله علیه و آله 
ها کرد ـ مگر سنیالسلام، ابوبکر را برای خلافت و امامت بعد از خودش معرفی میامیرالمؤمنین علیه

گویند: ابوبکر است دیگر، ماهم ابوبکر را انتخاب کردیم، گویند که بعد از پیغمبر ابوبکر است؟! مینمی
هایی را راجع به یغمبر در غدیرخم این حرفگوییم: اگر پبسیارخوب ـ حالا ما به اهل تسنن این را می

گفتید؟! رفتیم شما به ما چه میحال دنبال علی میگفت و ما درعینامیرالمؤمنین زده راجع به ابوبکر می
ها را راجع به امیرالمؤمنین زده دیگر، همۀ اینها در کتب علمای شما هم بالأخره پیغمبر این حرف

جوزی این مسائل هست، بنهای سبطری این مسائل هست، در کتابهست؛ فرض کنید که در کتاب بلاذ
همه پیغمبر راجع به الحدید مشحون از این مسائل است ـ اینابیهای سیوطی هست، کتب ابندر کتاب

 السلام فرمودند:امیرالمؤمنین علیه

علیٌّ اقضاکم؛»
 2لمکم؛علیٌّ اع« »امیرالمؤمنین از نظر قضاوت از همۀ شما فزونی دارد.  1

امیرالمؤمنین بر همۀ شما از نظر علم فزونی دارد، هر سؤالی را که من پاسخ بگویم علی هم پاسخگوی 

علیٌّ اتقاکم؛ اگر تقوای همۀ شما را جمع کنند به پای » 3«أنا مدینةُ العلم و علیٌّ بابها.« »آن سؤال است.

امیرالمؤمنین فرمودند و طبیعی هم است است که پیغمبر ]راجع به  اینها مسائلی« رسد!تقوای علی نمی
تواند اینها را ادراک کند[ حالا چه برسد و خیلی راحت هم قابل فهم و قابل قبول است و هر شخصی می
کند ]که این روایت چگونه قابل فهم است و به آن مطالب دیگری که اصلاً گاهی اوقات انسان شک می

صلاً نباید شک بکند! مثلاً آن روایتی که پیغمبر در جنگ آیا این روایت صحیح است یا نه؟![ البته ا
 خیبر راجع به امیرالمؤمنین فرمودند:

قالًا  ، لهقلُتُ فِیک الیومه مه ریمه سِیحِ ابنِ مه ی فِی المه تِی ما قالهتِ النَّصاره لهولا ان تهقوله فیِک طائفِهةٌ مِن امَّ
ذوا التُّرابه مِن تهحتِ  لٍا إلّا اخه بِمه  4قهدهمِک.لا تهمُرُّ

اگر ترس این را نداشتم که راجع به تو همان را بگویند که نصارا راجع به عیسی بن مریم علی »
عبور گفتم که بر هیچ قومی نبینا و آله و علیهما السلام گفتند، من راجع به تو مطلبی را می

 «داشتند!شان برمیکردی الاّ اینکه خاک پایت را برای توتیای چشمنمی

توانم مطرح کنم! مشکل است! ولی خب پیغمبر اشاره این روایت یعنی چه؟ خب من الآن نمی
خواهد بفرماید: یا علی تو در مریم گفتند: خدا است دیگر، پیغمبر میبنکردند، یعنی نصارا به عیسی

ین حقیقت ای از وجود بشری در تو باقی نمانده است، ولی اای از فنا هستی که اصلاً دیگر شمهمرتبه
شوند! این غلات از کجا برای مردم قابل گفتن نیست، اگر من بخواهم بگویم، یک عده علیُّ اللههی می

 گفت!آمدند؟ اینها را پیغمبر نگفت، این افراد درآمدند، وای به حال اینکه اگر پیغمبر می
گفت راجع به ابوبکر میحالا اگر این مطالبی را که پیغمبر راجع به امیرالمؤمنین فرموده، اینها را 

کرد ـ البته ما که خیلی بی رودربایستی از پیغمبر جای خود نصب میو روز غدیر خم هم ابوبکر را به

                                           
 .55١، ص 2، ج الخصال.  1

 .32، ص 2علیهم السلام، ج طالب مناقب آل ابی.  2

 .43٠، ص تحف العقول.  3

 :342، ص 2علیهم السلام، ج طالب مناقب آل ابی.  4

یا عهلیُّ لهو لا أنَّنی أخافُ أن یهقولوا فیكه ما ”لهمّا قاله النَّبیُّ صلیّ الله علیه و آله و سلّم:  السلامأبوبهصیرٍ عهنِ الصّادِقِ علیه»
ٍ مِنه المُس لَه قالهةً لا تهمُرُّ بمِه سیحِ لهقلُتُ الیهومه فیكه مه ى فی المه ذوا التُّرابه مِن تهحتِ قهدهمِكقالهتِ النَّصاره  .«“لِمینه إلّا أخه
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کند ـ شمای اهل تسنن که گویم، چون پیغمبر کار غیر عقلایی نمیکردیم و جهتش را هم میقبول نمی
وکراسی به خلافت رسیده، الآن جلوی دنیا چه تمام افتخارتان به این است که ابوبکر با یک تشکیلات دم

آید آیا پیغمبر می 1آبرویی داشتید؟! آیا آبرو داشتید؟! ابوبکری که از جواب یک یهودی عاجز بماند

این شخص که دست  ابوبکر اعلمُکُم؟!آید بگوید: ! آیا پیغمبر میأنا مدینةُ العلم و ابوبکر بابهُا؟بگوید: 
وقت امکان داند که در هر دست چندتا انگشت دارد، آندهد و نمییص نمیراست و چپش را از هم تشخ

دارد که فرض کنید که پیغمبر راجع به این اشبه بالحیوان این مطلب را مطرح بکند؟! نه، چرا مطرح 
 کند؟ چون کار پیغمبر عقلایی است. التفات کردید؟! این منظور من است.نمی

 ا خدا و پیامبر و امامعقل و فطرت، حلقۀ ارتباط انسان ب

شود کار پیغمبر با آنچه خدا در اینجا شود کار پیغمبر با آنچه در مغز ما هست دوتا باشد، نمینمی
شود کار پیغمبر با آنچه خدا در فطرت ما قرار داده دوتا در )در مغز ما( قرار داده دو جور باشد، نمی

  ّکه خدا با همین فطرت، حلقۀ اتصال ما را با ولیر حالیبیاید، اگر دوتا دربیاید یا آن غلط است یا این، د
کند، ما که دیگر چیزی غیر از این نداریم، ما عقل داریم و فطرت، این دو مسئله، خودش مرتبط می

کند، حالا اگر قرار ای است که حلقۀ رابط ما را بین ولیّ و بین وجود ما، به همدیگر مرتبط میمسئله
 این دو قضیه را کنار بگذار، عقل را کنار بگذار چون: باشد بگویند که: آقا

 2پای استدلالیان چوبین بود *** پای چوبین سخت بی تمکین بود

گوییم، خب عقل را کنار گذاشتیم، جای دیگری است، حالا ما در اینجا میالبته این مربوط به
بگذارد، قوۀ ممیزه و مشخصه را آید دیگر. کسی که عقلش را کنار آید؟! دیوانگی میجای آن چه میبه

جای آن، تفکرات، تخیلات، تصورات، اشاعات، مطالب جای آن چه بیاورد؟! باید به  کنار بگذارد، به

                                           
 :26، ص ١٠ج بحار الأنوار، .  1

له » : خِلافهةِ أبی یههودیٌ فی دهخه ِ صلی الله علیه و آله و سلم”بهكرٍ وه قاله سولِ اللَه لیفهةه ره فهجاءوا بِهِ إلهى أبی بهكرٍ فهقاله لههُ “ أرُیدُ خه
 : لیفهةُ ره ”الیههودیُّ ِ صلّی الله علیه و آله و سلّمأنته خه : “ سولِ اللَه قامِهِ وه مِحرابِهِ؟”فهقاله إن ”فهقاله لههُ: “ نهعهم أ ما تهنظُرُنی فی مه

: “ كُنته كهما تهقولُ یا أبابهكرٍ أرُیدُ أن أسألهكه عهن أشیاءه  : “ اسأل عهمّا بهدا لهكه وه ما ترُیدُ ”قاله ِ أخبِرنی عهمّا لهیسه ”فهقاله الیههودیُّ  للَه
 ُ ِ وه عهمّا لا یهعلهمُهُ اللَه !”فهقاله عِنده ذهلِكه أبوبهكر: “ وه عهمّا لهیسه عِنده اللَه نادِقهةِ یا یههودیُّ سائِلُ الزَّ فهعِنده ذهلِكه ههمَّ المُسلِمونه “ ههذِهِ مه

ره ابنُ  ضه ن حه عهقه بِالنّاسِ و قابقِهتلِهِ و کان فی مه ضیه اللهُ عهنه فهزه : عهباّسٍ ره أما سهمِعته ما ”قاله لهه: “ بهکرٍ أمهِل فی قهتلِه!یا أبا”له
لَّمه به؟ یثُ شاءه مِنه الأرضِ.”عهبّاسٍ: فهقاله ابنُ “ قهد تهکه وابهُ عِندهکُم و إلّا فهأخرِجوهُ حه : “ فهإن کانه جه و هوه یهقولُ: “ فهأخرِجوهُ!”قاله

لهسوا فی غهیرِ ” راتبِهِم لهعهنه اللهُ قهومًا جه مه اللهُ بغِهیرِ عِلمٍ مه رَّ  .«...“ ، یرُیدونه قهتله النَّفسِ التّی قهد حه
 :333، ص 2 ج، اسرار ملكوت

روزى مردى یهودى در ایام خلافت ابوبكر به مدینه وارد شد و از خلیفه پیامبر سراغ گرفت. او را نزد ابوبكر آوردند. »
آرى! آیا به جایگاه و محراب ”ابوبكر پاسخ داد: “ باشى؟الله مىآیا تو خلیفه رسول”یهودى رو كرد به ابوبكر و گفت: 

گویى من اگر آن چنان است كه تو مى”یهودى گفت: “ كنى؟!كنى و مرا در این جایگاه مشاهده نمىپیامبر نگاه نمى
ودى سؤال یه“ خواهى بپرس!هر چه مى”ابوبكر گفت: “ كنم و تو باید پاسخ آنها را درست بدهى.سؤالاتى از تو مى

به من خبر بده از آن چیزى كه در ملك خدا نیست و از چیزى كه نزد خدا نیست و از چیزى كه خدا عالم به او ”نمود: 
در این وقت مسلمانان “ این سؤالات مربوط به عقاید زنادقه و كفّار است، اى یهودىّ!”در این هنگام ابوبكر گفت: “ نیست؟

عبّاس كه در میان جمعیّت حاضر بود مانع گردید دند تا او را به قتل برسانند. ابنكه در مسجد حضور داشتند حمله آور
عبّاس پاسخ داد: ابن“ نشنیدى كه چه گفت؟”ابوبكر به او گفت: “ از كشتن او دست بردار!”و خطاب به ابوبكر گفت: 

 “برود. خواهددانید او را رها كنید هر جا مىدانید بگویید و اگر نمىاگر جوابش را مى”
خدا لعنت كند قومى ”گفت: رفت مىكه از مسجد بیرون مىیهودى درحالى“ او را از مسجد اخراج كنید!”ابوبكر گفت: 

خواهند از روى جهالت فردى را به قتل برسانند كه خداوند قتل را كه در مكانى كه جاى آنها نیست قرار گرفتند، و مى
 .«...“  او را حرام كرده است

 .56)میرخانی(، دفتر اوّل، ص  مثنوی معنوی.  2
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شود خالی باشد، وقتی که ای ندارد را بیاورد، بالأخره نفس که نمیخلاف و مسائلی که هیچ اصل و پایه
 یلات پر بشود.[از دلیل و برهان عقلی خالی بشود ]باید از تخ

 یکی از افراد در طهران، به شخصی گفته بود که:
گوید: درِ که می آیید با فلانی )یعنی با من( نیم ساعت صحبت کنید؟! خب این آقاشما چرا نمی

منزل ما باز است، فقط زنگ را فشار بدهید، ما که ]با کسی مطلبی نداریم.[ بیایید نیم ساعت 
او را هم قبول نکردید که نکردید، خب بروید. )ما به همه همین را صحبت کنید حالا اگر مطالب 

گوییم( گفته بود: نه با ایشان صحبت کردن خیلی خطر دارد چون ایشان بسیار حکیم است و می
 گیرد!بسیار اهل فلسفه است و این فلسفه و حکمت حجاب است و جلوی انسان را می

گردن مرحوم آقا ـ است، این گناه انحراف ما به گفتم: عجب! پس اگر این فلسفه و حکمت حجاب
رضوان الله تعالی علیه ـ است که ما را به قم فرستادند ]که درس بخوانیم![ و تقصیر مرحوم آقای حداد 

توانی در درسهت محکم آقا سید محسن هرچه می»ـ رضوان الله تعالی علیه ـ است که به من فرمودند: 
ما شدند که ما را به این مسیر انداختند! و باعث انحراف ما مرحوم آقا  آنها باعث انحراف« کاری بکن.

 شده که ما فلسفه را پیش خود آقا خواندیم!
شود دیگر، اینها برای چیست؟ همۀ اینها برای جهل است. چون اگر عقل در کار بیاید راه بسته می

رود. این حلقۀ رابط کنار می گیرند،شود. از اول این حلقه را از انسان میحق از باطل مشخص می
کار کنیم؟ تشخیص حُسن صدق و قبح کذب کار کنیم؟ تشخیص حُسن عدل و قبُح ظلم را چهفطرت را چه

خورد! فطرت هم فایده ندارد! درد نمیگوییم: نه! فطرت هم بهگیریم، میکار کنیم؟ اینها را هم میرا چه
که ما با فطرت و با همین افتاده است! در حالیپاراد پیشاینها برای این افراد عوام است! برای این اف

السلام متصل عقل به خدا متصل شدیم، به پیغمبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ متصل شدیم، به امام علیه
 شدیم.

چندی پیش در همین سفر اخیر که به مشهد مشرف شده بودم با یکی از اقوام بسیار نزدیک 
اینکه خداوند ملاک را برای انسان مشخص کرده است و انسان خودش سرش صحبتی داشتم راجع به 

کند، برای تشخیص بین حق و باطل، مسئله مشخص است، دلیل مشخص است، راه را زیر برف می
مان را کنیم، مرتب گوشکنیم، مرتب سرمان را در برف میمشخص است، حالا ما خلاف عمل می

شود، تو گوشهت را گرفتی و خودت گیری ولی حق که عوض نمیگیرم! جان من! تو گوشهت را میمی
 را از حق محروم کردی!

 فرمودند:مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ می
دید، با سنگ آینه را کرد و مرتب خودش را سیاه مییک آدم سیاه بود و این در آینه نگاه می

طور نیستم! من یحی است! من که اینگفت: عجب آینۀ زشتی است! عجب آینۀ قبشکست و میمی
کرد و داشت و خودش را در آینه نگاه میرفت آینۀ دیگری را برمیکه سیاه نیستم! دوباره می
 شکست!دوباره با سنگ آینه را می

 فرمودند که:می
شکنی، برو خودت را سفید کن، آینه جان من! اگر هزارتا آینه هم عوض کنی، باز هم آینه را می

نمایاند که بروی خودت را که تقصیر ندارد، آینه چه گناهی دارد؟ آینه دارد زشتی تو را به تو می
سیاهی  نمود، تو تا ابد در ایناصلاح کنی، این حُسن آینه است، اگر آینه صورت تو را سفید می

پنداشتی! آینه از کمالش این است که عیب تو را مشخص کند که ماندی و خودت را سفید میمی
بروی خودت را درست کنی، خودت را اصلاح کنی، حمام بروی و این کدورات را از چهرۀ 

 خود بزدایی، همۀ اینها حُسن آینه است.

گفتم که: ببینید مرحوم آقا در کتاب  بعد من مطلبی را به ایشان )آن اقوام بسیار نزدیک( گفتم،
کنند ـ وقتی که آقای حداد ـ رضوان الله تعالی علیهما ـ را به آقای کرمانشاهی معرفی می روح مجرد،

تعالی ایشان الآن در طهران در قید حیات هستند و وجود بسیار اللهآقا سید ابراهیم کرمانشاهی حفظه
خواهند آقای حداد را برای آقای نجا هستند ـ وقتی که آقا میای برای اهالی آشریف و قابل استفاده
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کنند، حلقۀ رابط چیست؟ عقل و فطرت. آقا سید کرمانشاهی معرفی کنند از همین حلقۀ رابط استفاده می
آقا به او چه « از کجا بدانیم این شخص بر مسائل و مطالب وارد است؟!»گوید: ابراهیم به ایشان می

ببین؟! آیا در کتابشان نوشتند که به او گفته باشند که: برو خواب گویند: برو خواب میفرمایند؟ آیا می
گوید: خب من که مکاشفه ندارم، پس باید بنشینم هروقت که مکاشفه آمد ببین؟! برو مکاشفه بکن؟! می

د سراغ او بروم! مکاشفه که دست من نیست، خواب که دست من نیست، پس من باید بنشینم، من بای
صبر کنم هروقت که خواب آمد بلند شوم بروم سراغ ایشان، هروقت که مکاشفه کردم بروم سراغ 

کار برو از این عقل و فطرتت استفاده کن، این را به»ایشان! مرحوم آقا به ایشان چه گفتند؟ فرمودند: 
« یشان حرف بزن.بگیر، گفتند: برو امتحانش کن، برو با ایشان صحبت کن، برو با ایشان بنشین و با ا

این آقای »کنیم! نه! گفتند: چوب بلند نکردند در سرش بزنند و بگویند: سریع قبول کن والاّ فلانت می
این حلقه را آوردند گذاشتند در وسط، گفتند: از همین راه وارد « حداد نشسته بلند شو برو امتحان کن.

از همین »دند، به آقای کرمانشاهی فرمودند: السلام وارد ششو، از همان راهی که انبیاء و ائمه علیهم
های حوزۀ خودتان راه وارد شو، برو امتحان کن، شما مگر برای تشخیص استاد، برای تلمّذ در درس

 1«روید استاد را امتحان کنید؟!نمی

 فرمودند که:مرحوم آقا می
خدا رحمتش کند،  ای بودیم و رفتیم پیش شخصی از آقایان ـخواستم مکاسب بخوانم، عدهمن می

خاطر ما این درس مکاسب را شروع الآن از دنیا رفته، بعداً از مراجع شد ـ و آن شخص اصلاً به
کرد، ده دوازه نفر بودیم، ما روز اول آمدیم و درس اول را خواندیم، ولی درسش را نپسندیدیم، 

ادی بود ولی از نظر شخص باسوبیانشان بیان بسیار کندی بود، نارسا بود، گرچه از نظر علمی 
خورد، ما دیگر درس دوم را نرفتیم، این استاد با ده درد ما نمیبیان، بیان نارسایی داشت و به

گشتند که ما را پیدا کنند، ما دیگر دوازده شاگرد آمده بودند در مدرسه حجتیه و مرتب دنبال ما می
 خورد.درد نمیبه درس او نرفتیم، چون دیدیم به

خواهد پیش یک استاد در سر کلاس برود، باید درست برود، باید امتحان کند، شخصی که می
بیخود وقتش را تلف نکند، حالا چه برسد به این راه که این راه به سعادت و فلاح انسان مربوط است! 
مسئلۀ درس نیست که یکی دو ساعت پیش یکی بخوانند و بگویند خب حالا بالأخره در رودربایستی هم 

 شویم! نه! مسئله، مسئلۀ سعادت است!کنیم بعد از دست او خلاص میاین یک سال را صبر میکه شده 
آقا سید ابراهیم کرمانشاهی « بلند شو برو امتحان کن.»مرحوم آقا به آقای کرمانشاهی فرمودند: 

د و بعد آمد و آقای حداد را امتحان کرد، با ایشان صحبت کرد، فقط ننشست جمال آقای حداد را تماشا کن
های سفید قشنگی دارد! چه کلاهی دارد! بهه چقدر آدم نورانی! چه ریشبهه بههصلوات بفرستد و بگوید: بهه

فتوحات صدرالمتألهین و در مسائل  اسفارای دارد! نه! با او صحبت کرد، در مسائل مشکلۀ چه عمامه
اجمعین ـ بحث کرد، صحبت کرد و الدین با آقای حداد ـ رضوان الله تعالی علیهم محی فصوصو  مکیه

جامع دهد، این کسی که حتی کار کند؟! این شخص دارد جواب میبعد ماند، تسلیم شد، ماند که چه
را خوانده است، وقتی که آقای حداد در نجف  جامع المقدماترا هم نخوانده، فقط چند کتاب از  المقدمات

را خواند و تمام شد، بعد دیگر ایشان به  مع المقدماتجاهای در مدرسه هندی بود، فقط چندتا از این باب
را بخواند چطور ممکن است که بتواند پاسخ  جامع المقدماتکربلا آمدند. کسی که فقط چند باب از 

الدین بدهد؟! این اصلاً مستحیل است! این قضیه اصلاً ممتنع محی فصوصاشکالات یک شخص را از 
 روح مجردماند و هیچ جوابی نداشت که به مرحوم آقا بدهد، در دهد! است ولی ایشان دارد جواب می

 خواندید دیگر.
کرد و آمد با آقای حداد بحث میحالا من به آن شخص این را گفتم که: اگر آقای کرمانشاهی می
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کرد، آقا چه جوابی داشتند که به او بدهند؟! دیگر جواب نداشتند! این حلقۀ آقای حداد را محکوم می
ه بین یک شخص عامی و راه نایافته ـ عامی نسبت به راه ولو اینکه شخص عالم باشد، عامی رابطی ک

یعنی راه نرفته ـ و بین شخص کامل وجود دارد چیست؟ عقل و فطرت است. حالا اگر آقا سید ابراهیم 
رمایید! گفت: بفکرد به آقا میکرد و آقای حداد را محکوم میآمد با آقای حداد بحث میکرمانشاهی می

گفتند؟ دیدید این شخصی را که شما به ما معرفی کردید در این جواب این مسئله ماند! آقا به او چه می
 شدند.وقت آقا محکوم میگفتند، آنگفتند: حالا برو خواب ببین؟! این را که دیگر به او نمیآیا می

افتد، آقای مطهری وقتی که در علیه ـ هم اتفاق میاللهو همین قضیه راجع به آقای مطهری ـ رحمة
کند، به همان منزل احمدیۀ مرحوم آقا در جلسات مرحوم حداد ـ رضوان الله تعالی علیهما ـ شرکت می

است، مرد دانشمندی شود، خب آقای مطهری که شخص عادی نیست، مرد عالمی مند میایشان علاقه
گویند: گیرد، آقا میقا وقت ملاقات حضوری میفهمد، از آشناسد و میشناس است، اهلش را میاست، آدم

خواهید با آقای حداد صحبت بام، اتاقی در آنجا هست، بروید و هر مقدار که میبفرمایید در پشت»

فرستد، داند که دارد آقای مطهری را پیش چه شخصی میچرا؟ چون خیالش راحت است، آقا می 1«کنید.

اندازۀ سر سوزنی رود، آیا در ذهن آقا بهد پیش آقای حداد میآرام است، در وقتی که آقای مطهری دار
کند که خدا نکند یک وقت فرض کنید که این آقای حداد در جواب مسائل آقای مطهری بماند؟! خلجان می
 کار کنیم؟!وقت چهاگر بماند آن

ا دعوت مأمون تمام علما را دعوت کرد، علمای نصارا، علمای یهود، از اطراف و اکناف همه ر
السلام را هم در آن وقتی که در بلخ بودند گفت که بیاید برای اینکه با اینها صحبت کرد و امام رضا علیه

السلام استفاده کنند ولی در کنند، و البته به ظاهر آنها را دعوت کرد که بیایند و از علوم امام رضا علیه
تواند جواب اینها را بدهد و ضرت چطوری میدانست که حالا حخاطر این بود که بالأخره نمیواقع به

گوییم رود و همه جا میشاید در جواب یکی از این سؤالات بماند و بالأخره دیگر آبرویش جلوی همه می
گویید، در جواب فلان عالم ماند، در جواب ریاضی فلان عالم ماند، در جواب که شما می که این امامی

هم عالمتان! قه ماند، در جواب تاریخ ماند، ماند دیگر، بفرمایید اینشیمی فلان عالم ماند، در جواب ف
ها شان از پیغمبر است و پیغمبر هم از جبرائیل است و...، شما که این حرفگویید که اینها علوماینکه می
 زنید بیایید تماشا کنید!را می

م اطلاع بدهد که همۀ السلاهمه را دعوت کرد و آن شخص که واسطه بود که به امام رضا علیه
علما الآن جمع هستند و شما تشریف بیاورید، آمد خدمت حضرت ولی مضطرب بود، از شیعیان بود 
ولی خب ایمانش به آن حد نرسیده بود دیگر، نسبت به امامت که آن معرفت کافی را نداشت، حضرت 

 به او نگاه کردند و فرمودند:
الله نی هست؟! آیا ترس داری؟! گفت: یابن رسولهان! چیست؟! آیا در دلت چیزی هست؟! خلجا

شاءالله... دانید چقدر آدم جمع کرده! همۀ علما را دعوت کرده! حضرت فرمودند: بلند شو برویم، إننمی
شاءالله که به فضل خدا و به امید خدا جوابشان کنم ـ بیا برویم إنـ حالا من دارم به این صورت بیان می

د آمدند، نصارا شروع کردند از انجیل گفتند و حضرت تمام انجیل را برایشان خواند، دهم. بلند شدنرا می
یهود شروع کردند از تورات گفتند و حضرت تورات را برایشان خواند، آن یکی شروع کرد زبور 
حضرت داود را خواند، آن یکی شروع کرد...، خلاصه همه در جواب حضرت ماندند و همه دیدند که 

گوید، بهتر از ما دارد گوید، بهتر از ما دارد انجیل را میارد بهتر از ما تورات را میعجب! حضرت د
، افتضاحی شد برای مأمون و اطرافیان مأمون! و مأمون صد بار پشیمان شد!  گوید و...زبور را می

خود ها را بیخواست به همه نشان بدهد که حضرت علمی ندارد و شیعیان این حرفاین مامؤن که می
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زنند، تازه حضرت را مشهور کرد، یعنی مأمون با دست خودش تازه حضرت را جلوی همه مشهور می

 1کرد!

تواند با تواند دربیفتد، ظلمت نمیداند که با نور خدا نمیاین نور، نور خدا است، این مسکین نمی
 نور دربیفتد!

ه حضور آقای حداد برسد، آیا بام در آن اتاق بخواست در پشتدر آن وقتی که آقای مطهری می
وقت در دلش خلجانی داشت که نکند آقای مطهری سؤالی بکند که آقای حداد در جوابش بماند آقا در آن

و آبروی ما این وسط برود یا نه، آرامِ آرام، مثل این آب زلال، آرامِ آرام و اصلاً خلجان ندارد؟ چرا 
سینا جای آقای مطهری اگر ابنرچه هست اینجا است. لذا بهداند که هخلجان ندارد؟ چون اعتماد دارد، می

گفت: تو هم برو بالا، ملاصدرا هم آمد، میگفت که: تو هم برو بالا، فارابی هم میآمد، آقا میهم می
خواهید حرف بزنید. آرام است، تشویش گفت: تو هم برو بالا، بروید بالا و اصلاً از هرچه میآمد، میمی

آید پایین. آیا کند و میرود یک ساعت صحبت میب ندارد، اضطراب ندارد. ایشان هم میندارد، تذبذ
گوید این شخصی گوید، آیا میگوید: این شخص این بود که شما معرفی کردید؟! اینها را که نمیبه آقا می

وید: این گرا که شما معرفی کرده بودید رفتیم امتحانش کردیم، بابا چیزی هم بارش نیست؟! آیا می
گوید آید پایین و به آقا این جمله را میشخص، اینی بود که شما رفتید فرض کنید که چه کردید؟! نه! می

بخشد! التفات کردید؟! یک کسی مثل آقا ؛ یعنی به انسان زندگی می«این سید حیات بخش است!»که: 
 مطهری!

انداخت و در یک مسئله گیر میرفت و ایشان )مرحوم آقای حداد( را حالا اگر آقای مطهری می
 شد.شد؟! دیگر تسلیم نمیماند، آیا آقای مطهری به ایشان تسلیم میایشان می

ها را به آن شخص که از اقوام بسیار نزدیک بود زدیم دیگر. خب واقعیت خلاصه ما این حرف
روح کردم، حت میطور است. اتفاقاً شب هم من موقعی که داشتم استراقضیه چیست؟ واقعیت مسئله این

طوری یک جایش خوانم ـ همینرا می روح مجردها معمولاً را آوردم که مقداری بخوانم ـ من شب مجرد
را آوردم که مقداری بخوانم، دیدم این صفحه آمد که آقا، آقای مطهری را فرستادند پیش آقای حداد و 

شود چه؟ این می« خواهی از او بپرس.خواهی از او بکن، هرچه میبرو هر سؤالی را که می»گفتند: 
 حلقۀ رابط همیشه برقرار است.شود مسیر انبیاء، در مسیر انبیاء آن این می

حال آنچه دیدیم این بوده که فلسفه ما بهگیرد یعنی چه؟! ما که تااینکه فلسفه و حکمت جلو را می
را تشویق کرده، حکمت ما را سوق داده، حکمت ما را ترغیب کرده، حکمت ما را از انحرافات نگه 

 داشته، کجا حکمت مانع است؟! کجا فلسفه مانع است؟!
ابراین بعد از این مسئله که انسان باید نسبت به راه ثبات داشته باشد ـ البته متوجه باشیم که این بن

ها و ادله و حججی باشد که آن حجج مسئله را برای انسان تمام کند ـ ثبات باید براساس آن رابط و داده
را ارزیابی کنیم: حالا که مطلب  وقت باید بیاییم سراغ اینکه خودمانبعد از اینکه این مسئله تمام شد، آن

توانیم نسبت را دانستیم، باید نسبت به روز گذشته و سال گذشته، حالمان را در نظر بگیریم که چقدر می
توانیم از آثار و شوائب وجودی خود و از جوانب به حالمان پای استقامت و پایمردی بفشاریم؟ چقدر می

 شود ملاک.شود چه؟ این میخود برای راهمان مایه بگذاریم؟ این می

 بررسی عوامل کم شدن اشتیاق نسبت به راه بعد از گذشت زمان

این سؤالی را که خدمتتان عرض کردم که در زمان مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ رفقا و 
 طور است، آن سؤال این است که:کردند، الآن هم همیندوستان این سؤال را خیلی مطرح می

                                           
 .١54، ص ١، ج السلامعیون أخبار الرضا علیه.  1



_______________________________________________________________________________________________________ 

١١ 

 
 ـو چهعضی: بجواب بسا بعد ممکن است اصلاً حالشان ها تصورشان بر این است که این تبدل حال 

طوری متبدل بشود و در یک وادی دیگری قرار بگیرند ـ علتش این است که از ابتدای قضیه مسئله آن
باید و  طور کهو آن کما هو هو و کما هو حقهّکه باید و شاید تحقق پیدا نکرده بوده، از اول آن تسلیم 

ای از زمان را طی شاید نبوده، از اول آن معرفت برای افراد حاصل نشده بوده، و این شخص برهه
شود، رسد که تبدل حال برایش پیدا میای میکند تااینکه به نقطهمقدار از فاصله را طی میکند و یکمی

زند، البته شاید بتوان گفت که این میکند، زیرپا به همه چیز بسا اصلاً انکار میشود و چهتغییر پیدا می
 عنوان یکی از علل در اینجا مطرح باشد، ولی همۀ علت، این نیست.مسئله به

نظر ارتباط انسان با پروردگار، در هر لحظه از لحظات، آن صحبت در این است که از نقطه
لحظات دیگر به توان آن حکم خاص به آن لحظه را به لحظه، حکم خاصّ به خودش را دارد و نمی

توان مقید کرد، اگر شخصی در یک لحظه معنا نمیمعنا مقید نمود، گرچه ارتباط دارد ولی به تمامتمام
عمل صالحی را انجام بدهد و عملی که مورد رضای خدا است از او سر بزند، نباید برای سایر لحظات، 

ر زد، اگر عمل صالحی از او سر طور نیست. اگر عبادتی از او سدیگر خیالش جمع باشد، قضیه این
نظر پیشبرد و تسریع در راه، ممکن زد، حالا چه عبادت باشد چه غیر عبادت، گاهی اوقات از نقطه

های اصطلاحی بسیار بیشتر جلو ببرد، یک عمل های غیر اصطلاحی، انسان را از عبادتاست عبادت
د! مخالف با نفس ها! عملی را برطبق برمخالف نفس کردن، انسان را از یک ماه نمازشب جلوتر می

رضای خدا انجام دادن که نفس انسان نسبت به آن عمل علاقه ندارد، این از یک سال نماز خواندن و 
برد! ولی صحبت در این است که این نفس تا وقتی که در مرتبۀ نفس روزه گرفتن، انسان را جلوتر می

خود یعنی نفس تعلق به خودش داشته باشد ـ و خود را و در مرتبۀ تعلق به خود قرار دارد ـ تعلق به 
 محور بداند و خود را اصل و دیگران را فرع بداند ]عباداتش نیز بر محوریت نفس است.[

 محوریت نفس، اساس اعمال و رفتار اغلب افراد جامعه

ب کنیم، حساآوریم که نه، ما خیلی مراعات دیگران را میما این مطلب را خیلی به زبان می
کنیم، برای دیگران هم حقی قائل کنیم، هر شخصی را در جای خودش رعایت میدیگران را هم می

بسا در فکر و ذهن خودمان هم ممکن است خود را چه آوریم و حتیهستیم، این مسئله را به زبان می
نیم که نه، بیها محق بدانیم، ولی اگر قدری بیشتر لطف داشته باشیم و کم لطفی نکنیم میدر قضاوت

مسئله براساس محوریت خود نفس است، تمام اینها یا اغلب اینها در ظرف محوریت نفس قرار دارد و 
شود و اگر از آن سمت اگر نفس به سمتی تمایل داشته باشد، مسائل و قضایا بر همان سمت توجیه می

کند! و این نیست پیدا میدرجه تغییر  ١8٠ها بینید که تمام قضاوتبه سمت دیگر تمایل کند، شما می
های الهی را در راستای محوریت و منافع و وجود خود، در خاطر اینکه نفس قوا و آن دادهمگر به

 گیرد.اختیار می
 فرمودند که:مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ این قضیه را بارها می

د کسی هم این وسط باشد که شامل گفتند تمام افراد، که یک وقت حالا شایاغلب افرادی که... )نمی
اش از روی غرض نفسانی نباشد( اغلب افرادی که راجع به مسئلۀ قضا این قضیه نشود و نوشته

شان در کار بوده و اغلب افرادی که بر و حکومت و... کتاب نوشتند، اینها افرادی بودند که دست
شتند، اینها افرادی بودند که ضد قضا و حکومت و تصدی روحانی نسبت به مسائل قضا، کتاب نو

 کنار زده شده بودند!

دانم، هم این قضیه را گفته باشم، نمیکنم منکردند! خیال میبعد یک قضیۀ خیلی جالبی را نقل می
نام کنم. در همین شاهزاده حسین قزوین، قبری هست بهظاهراً گفتم، حالا اگر هم گفتم که دوباره نقل می

ت در زمان ناصرالدین شاه، قبر شهید ثالث، آخوند ملا محمدتقی برغانی، ایشان در همان زمان فتنۀ بابی
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ها کشته شدند و ظاهراً عموی همین قرة العین معروفی است که در زمان ها و بهائیتوسط همین بابی
بابیت و بهائیت و... ظهور کرد و توسط أیادی همان هم کشته شد، برای نماز صبح که به مسجد رفته 

 برند.می جا از بینریزند و خلاصه او را در همانبود به آنجا می
در قزوین شخصی از آقایان علما بود که روزهای جمعه، در همان مسجد جامع شهر نماز جمعه 

شدت علیه نماز جمعه صحبت و تبلیغ خواند، و این آخوند ملا محمدتقی برغانی در آنجا بهمی
این کرد که نماز جمعه مختص زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم است و الآن در می

 کرد و خیلی هم مخالف بود!زمان، خواندش جایز نیست و کذا و کذا! خیلی هم صحبت می
آید. آخوند ملا محمدتقی در آید و او یک هفته به طهران میبرای آن امام جمعه کاری پیش می

خواند! وقتی که این امام جمعه از جای آن امام جمعه، نماز جمعه میرود و بههمان یک هفته می
بیند که ملا محمدتقی نماز جمعه را خوانده و بعد هم دیگر نماز جمعه را گردد میران برمیطه
کنم که چطور یک حکم شرعی با یک هفته دستش گرفت! این امام جمعه گفت: من تعجب میبه

 1درجه عوض شد! ١8٠رفتن من به طهران 

بینیم که در این مسئله، نه علم می کنید؟! این یک نمونه است. ما اگر بخواهیم دقت کنیمالتفات می
دخالت دارد، نه نماز دخالت دارد، نه عبادت انسان دخالت دارد، نه پیری و جوانی و سیادت و غیر 

کدام از اینها دخالت ندارد، آنچه در این مسئله دخالت دارد، فقط نفس است! سیادت دخالت دارد، هیچ
ها را برای خودش در انحصار دربیاورد! موقعیت خواهد تمامآید و مینفس است و نفس! نفس می

روند هم عالم است، مردم میتواند ببیند که مردم در یک مسجد اجتماع کردند، این آقا عالم است، ایننمی
تواند ببیند، خب آیا شمشیر و قمه دست بگیرد و بیاید خوانند، ولی این نمیپشت سر این شخص نماز می

ا بزند؟! نه! این شمشیر و این قمه، زبان او است! خداوند این زبان را در صف جماعت، این شخص ر
ای که عنوان شمشیر و قمه علیه مسئلهکار ببرد ولی این شخص این زبان را بهبه او داده که در حق به

گردد، این زبان و گیرد و وقتی که آن مسئله به نفع او برمیکار میبا منافع او در تعارض است، به
 شود! دیگر تمام شد!رود و دیگر دهان بسته میر در نیام میشمشی

خواست انجام ای که پیغمبر میدر زمان پیغمبر اکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ، در هر قضیه
کردند به کرد، این منافقین شروع میدادند، پیغمبر یک حکم میبدهد، این منافقین جلسه تشکیل می

خواهد دید که میکردند، پیغمبر میزدند، شایعه پخش میردند، حرف میککردن؛ توطئه میصحبت 
یک حکم را انجام بدهد ولی در دل مردم شک پیدا شده، شبهه پیدا شده که آیا حالا برویم؟! نرویم؟! آن 

گفت: زنم حامله است! آن یکی گفت: مزرعۀ من آب ندارد! آن یکی میگفت: فلان! آن یکی مییکی می
عده ها هم که همیشه هست، بالأخره همیشه یکمسائل و این حرف ! این شترم چه شده و...گفت: می
هایشان حامله هستند، یک عده شترهایشان نیاز به کاه و علف دارند، یک عده مزارعشان نیاز به آب زن

 خواست حرفی بزند یا هر کاری کهو مراقبت دارند، یک عده... ، چطور شد وقتی که پیغمبر می
که شد؟! اما همینطور میطور و آنشدند؟! مزارع اینها حامله میدفعه زنخواست بکند، یکمی

ای نبود! نبود! دیگر هیچ توطئهحکومت به ابوبکر رسید دیگر همه از حمل افتادند! دیگر هیچ اسمی 
 ای است؟!ای نبود! این چه قضیههیچ جلسه

کار بگیری. ای این است که تو این زبان را در راه حق بهاین زبانی را که خدا داده، این زبان بر
گفتند: کردند، میکردند و فلان میطور میکردند و اینگذاشتند و باهم صحبت میاین جلسات را می

طرف رفتند اینکردند و میبیایید از کلام پیغمبر ایراد بگیریم، این اشکال را بگیریم! ایراد را بزرگ می
زدند! کار کرده؟! نق میار کرده؟! آیا شنیدید علی چهککردند که: آیا شنیدید فلانی چهمیطرف پخش و آن

که این کردند! اما همینکردند! کار را مشکل میکردند! خُلق پیغمبر را تنگ میپیغمبر را اذیت می

                                           
 .2٠٠، ص تذکرة العلماء.  1
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شد! همه دیگر  ها دیگر تمامحکومت به ابوبکر رسید تمام شد! تمام جلسات دیگر تمام شد! تمام نق زدن
خواهم بروم به بزم برسم، گفت: یا علی! بزُم در بیرون مدینه است میدر صف اول بودند! آن موقع می

کار کردی؟! آیا در ایستد! بزُت را چهبه گوسفندانم برسم! اما حالا در صف اول، پشت سر ابوبکر می
زمان پیغمبر، بلکه در زمان قبل  تنها درمسجد آوردی یا سرجایش است؟! این مسئله همیشه هست! نه

از پیغمبر هم بوده، در زمان بعدش هم بوده، الآن هم هست! همین الآن هم توطئه هست! همین الآن! 
بینیم دوباره یک دفعه میخواهیم جریانی را درست کنیم، بعد یکزنیم و میهمین الآن ما یک حرف می

گر قضیه برگردد و این مسئله جایش را عوض مسائل دیگر، از یک جاهای دیگر شروع شد! حالا ا
شوند و قضیه تمام شود، دیگر همه مخلص و تسلیم و راضی میها تمام میکند، دیگر همۀ این حرف

 شود! انسان باید این قضیه را اصلاح کند، باید به این نکته برسد.می
آن مطلب دیگر که آن شاءالله اینها مقدمه است برای این مطالبی را که امروز عرض کردم، إن

 کند؟شود که انسان تغییر حال پیدا میطور میمطلب، مسئلۀ اصلی است که چرا این

 لزوم عمل هر یک از زوجین براساس تکلیف شخصی خودشان

 
که طوری: این همین مطلبی است که ما باید عرض کنیم، البته راجع به اصل قضیه همانجواب

مختص به خودش را دارد، گرچه زن و مرد هر دو در مسیر خدمتتان عرض شد هر شخصی یک حکم 
زندگی مشترک هستند، ولی هر کدام از اینها در نیتشان با پروردگار و در خلوص نیت و انجام 
تکالیفشان، ممکن است که با دیگری تفاوت داشته باشند، آسیه زن فرعون بود و در همان قصر فرعون 

تنها در افراد، بلکه نه 2انواده، کارش به نابودی و تباهی انجامید،و پسر نوح در همان خ 1به کمال رسید

السلام است که فرض بینیم، یکی مثل امام حسن علیهالسلام هم ما این مسائل را میراجع به ائمه علیهم

السلام است و یکی هم فرض کنید که مثل سیدالشهدا علیه 3شودکنید که زنش باعث قتل و شهادتش می

السلام در همان کربلا عیالش که حضرت رباب باشد، این زن بعد از شهادت امام حسین علیه که مثلاً 
جا و یک سال هم در همان« آیم!کنم و به مدینه نمیمن از اینجا حرکت نمی»گوید: ماند و میباقی می

                                           
تَ فرِعَۡوۡنَ إذِۡ : ﴿١١( آیه 66. سوره تحریم ) 1

َ
ِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأ ِ ٱبنِۡ لِِ عِندَكَ بيَتۡٗا فِِ ٱلَۡۡناةِ وَنَ نِِِ  وَضَََبَ ٱلَلَُ مَثَلٗٗ ل لَِّا قاَلتَۡ ربَ 

لمِِينَ  َّٰ  :274، ص ١، ج مبانی اخلاق﴾. مِن فرِعَۡوۡنَ وعََمَلهِۦِ وَنَ ِنِِ مِنَ ٱلقَۡوۡمِ ٱلظا

ر نزد خداوند برای مؤمنین مثال زد دوتا زن خوب و پاکیزه، یکی زن فرعون وقتی گفت: ای پروردگار، برای من د»
خواهم پیش خودت در بهشت یک خانه داشته باشم و پیش تو خودت و پیش خودت در بهشت یک خانه بساز! من می

 «باشم، ای خدا! و مرا از این فرعون و عملش نجات بده! من از عمل فرعون و از خود فرعون بیزارم؛ مرا نجات بده!
حۡكَمُ ٱلۡحََّٰكِمِيَن وَناَدَىَّٰ نوُحٞ را : ﴿47ـ  45( آیات ١١. سوره هود ) 2

َ
نتَ أ

َ
هۡلِِ وَإِنا وعَۡدَكَ ٱلَۡۡقُّ وَأ

َ
ِ إنِا ٱبنِِۡ مِنۡ أ باهُۥ فَقَالَ ربَ 

هۡلكَِ إنِاهُۥ عَمَلٌ غَيُۡۡ صََّٰلحِٖ فلََٗ تسَۡ  *
َ
َّٰنُوحُ إنِاهُۥ ليَۡسَ مِنۡ أ ن تكَُو  َ قاَلَ يَ

َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ جََّٰهِليَِن لۡنِ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌ إنِّ ِ

نَ مِنَ ٱلۡ
سۡ  *

َ
نۡ أ
َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
ٓ أ ِ إنِّ ِ ِنَ ٱلۡخََّٰسِِيِنَ   َ قاَلَ رَب  كُن م 

َ
، ص 3، ج امام شناسی﴾. لكََ مَا ليَۡسَ لِِ بهِۦِ عِلۡمٞ وَإِلَّا تَغۡفرِۡ لِِ وَترَحََۡۡنِِٓ أ

84: 
بیت من است )كه وعده دادى آنها را از عذاب نوح به درگاه خدا فریاد كرد و گفت: اى خداى من این فرزند من از اهل »

كنندگانى )و البتهّ طبق وعده خود فرزند مرا از غرق رهائى ترین حكمنجات دهى( و البتهّ وعده تو حقّ است و تو راستین
ى ده(. * خداوند خطاب فرمود: اى نوح این فرزند تو از اهل بیت تو نیست بلكه او عملى ناشایسته است، و تقاضاى امر

 .«دهم كه بشنوى و از مردم جاهل و نادان نباشىكه تو را در آن علم و اطّلاعى نیست منما، من تو را پند مى
 .584، ص ١، ج كشف الغمة.  3
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 1رود.ماند و بعد هم از دنیا میمی

مختلف بودند، ما همین مسئله را در اولاد ائمه نظر دارای حالات السلام از این نقطهائمه علیهم
واسطۀ همین شان، بهالسلام در دوران حیاتهای ائمه علیهمکنیم و بسیاری از گرفتاریهم مشاهده می

السلام از داند که امام صادق علیهشان بوده که اینها با فاصلۀ نزدیک باهم ارتباط داشتند! خدا میاقوام

و امام  2الحسن، ابراهیم و محمد فرزندان عبدالله محض چه کشید؟!ودش، بنیطرف همین بنی اعمام خ

امام رضا  برادران و عموهای  3رسد!واسطۀ همین بنی اعمامش به شهادت میالسلام بهباقر علیه

السلام، کشانند! برادر امام علیهالسلام، حضرت را به محکمۀ مدینه و به حاکم خلیفۀ عباسی میعلیه
السلام قرار کند و خود را جانشین امام حسن عسگری علیهالسلام را انکار میمام زمان علیهامامت ا

شود بر اینکه حالا چون السلام هم بوده و این دلیل نمیاین مسائل، همه در میان ائمه علیهم 4دهد!می

است که به ما نشان انتساب و قرابت وجود دارد بنابراین راه هم در اینجا یکی است، نه! این سنت الهی 
بدهد که در تحقیق مسئلۀ عدالت، خداوند متعال هیچ فرقی بین منتسبین و اقرباء امام و غیر امام 

شود و هیچ ارتباطی شود و هر کسی راه را نرود، دور میگذارد، هر کسی راه را برود ملحق مینمی
 ندارد.

شان براساس زن و شوهری زندگیطور است، اگر در مسئلۀ زندگی و زن و شوهر هم قضیه همین
کند و روی فرمایید صحیح است، شوهر مراتبی را طی میزندگی ظاهری باشد، این مطلبی که شما می

رسد ولی عیال او از تمام رود و به مقصود میمدرکات و مبنا و حرکت خودش، مسیر خودش را می
بالعکس اگر این توفیق را خداوند به عیال برد، و مواهب الهیه عاجز و درمانده است و راه به جایی نمی

 رسد.رسد و به کمالات میکند و به مراتبی میاو داده باشد، عیال او راه را طی می
خدا، خداوند به ایشان توفیق داده و نوری در دلشان وارد بسیاری از مخدرات که اینها خب بندگان
بینیم شوهران اینها واقعاً جلوگیری و ممانعت گیریم، میشده، وقتی که ما در جریان کارشان قرار می

گویند که: دهند، حتی بعضی از اینها به من میکنند و آنها را در حصر و فشار و مضیقه قرار میمی
« قرآن که دیگر اشکالی ندارد.»گویم: به شوهرم می« کند!شوهرم من را از خواندن قرآن هم منع می»
 «ندارد! ها فایدهنه! این قرآن»گوید: می

خب جلوی او قرآن نخوانید، وقتی که شوهرتان نیست کارتان را  گویم که:من به آن مخدرات می
گوید که نمازشب نخوانید، خب نخوانید، وقتی که او نیست بخوانید یا در وقت انجام بدهید، اگر می
زی اگر وضو دارید، کنید، در همان حال آشپجای بیاورید، مثلاً دارید آشپزی میدیگری قضایش را به

کنید و وقت طهارت دارید، نمازتان را در همان موقع بخوانید، چه اشکال دارد؟! دارید خیاطی می
کنید در همان تان را در همان حال خیاطی بخوانید، اشکال ندارد، دارید حرکت میندارید، نمازشب

د. خدا راه را باز کرده است. اگر حرکتتان نافله را بخوانید، خواندن نافله در حال حرکت اشکال ندار
طرف راه را هم برای ای آورده، آن مضیقه به صلاح شما است، ولی از آنخداوند از یک جا مضیقه
رسند و آن شوهر مسکین از رسیدن به این مسائل روند و میدارد. و اینها میرشد انسان باز نگه می

 ماند!می

                                           
 .88، ص 4 ، جالکامل فی التاریخ. 1

 .27٠ـ  267و  247ـ  237، ص ١5، ج امام شناسیالحسن رجوع شود به . جهت اطلاع بیشتر پیرامون احوال بنی 2
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به خودش را دارد، انسان باید راه خودش را  هر شخصی بین خودش و بین خدا، راه منحصر
انتخاب کند و منتظر برای اینکه دیگری بیاید و دستی از او بگیرد، نباشد. من بارها عرض کردم که 

ای عائد ما نخواهد شد. بنابراین راه بین گذرد و نتیجهاگر ما بخواهیم به انتظار دیگری بنشینیم عمر می
هر شخصی باز است و برای هر شخصی مختص به او است. بله اگر  پروردگار، برای انسان و بین

تر خواهد شد و اثراتش برای آنها طرفین هر دو نسبت به راه اهتمام داشته باشند، این راه برای آنها سهل
 بیشتر است.

 عدم اطلاع از احکام مسائل شرعی در اوان تکلیف

 
دارد که در سالیان سال این قضیه بماند، : البته اگر غسل، غسل واجب است خب این معنا نجواب

شود در دهد و فقط منحصر میلابد بالأخره هفتۀ بعدش یا چند روز بعدش، آن غسل واجب را انجام می
 همان چند روزی که بدون این غسل آن اعمال را انجام داده است. مگر غیر از این بوده است؟

 
فرمایید ور نیست، اما آن اوان تکلیفی که میط: البته راجع به مس میت، نه، مس میت اینجواب

 است؟ در چه سنی بوده
 

: اشکال ندارد، چیزی بر ذمۀ او نیست، تکلیف در چهارده سالگی است، در دوازده سالگی جواب
 نیست.

 لزوم عمل به تکلیف و راضی بودن به مقدرات الهی

 
یک مسئلۀ تکوینی در راستای شود که خیر این مسئله، یک مسئلۀ تکوینی است و نمی: نهجواب

که مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی تکامل انسان قرار نگیرد و بخواهد برخلاف آن، اثر ببخشد، آن کلامی
شان دارند این است که: بله تا جایی که ممکن است انسان باید نسبت به حالت طهارت علیه ـ در کتاب

یش بیاید که آن حالت طهارت را ازدست بدهد، ولی خودش اهتمام داشته باشد و نگذارد که موقعیتی پ
واسطۀ بعضی از اموری که امور غیر اختیاری است و در ارادۀ انسان نیست، این قضیه اگر الآن به
طور نیست که او محروم بماند. مثل اینکه فرض کنید که انسان برای تحصیل آب، اگر در پیش آمد، این

ودش را بکند، سر ظهر است و در بیابان است، باید برود آب پیدا جایی هست باید تحقیق بکند، تلاش خ
کند، خب آن تیمم کار وضو را کند بعد آب پیدا نمیکند و وضو بگیرد، خب حالا تحقیق و تلاش هم می

تواند دو قدم از گیرد و اصلاً نمیدفعه پایش درد میخواهد بیاید تحقیق کند ولی یککند. یا اینکه میمی
ها که با مرحوم جا تیمم کن و نماز بخوان. خود من این مدتگویند: همانش حرکت بکند، میجای خود

کردند، زدند و تیمم میشان را روی سنگ میآقا در بیمارستان بودم، ایشان در تمام این نمازها دست
از  آوردم. ما یک دفعهزدند، حتی خاک هم نمیگذاشتم روی تختشان و دست میآوردم میسنگ می

این خاک در اینجا خوب نیست و ممکن است ]باعث »منزل خاک تیمم آوردیم، آن پزشک گفت که: 
زدند روی شان را میماهم برداشتیم بردیم و یک تکه سنگ آوردیم و ایشان دست« آلودگی و... بشود،[
! نه! شاید بیشتر کردند، حالا آیا این نماز ثوابش کمتر از نمازی است که با آب است؟آن سنگ و تیمم می

طور نیست، حتی فرمایید، این مسئله اینهم باشد، تکلیف الآن در این موقع این است. و اینکه شما می
تواند ذکر بگوید منتها نباید آیات قرآن در وقتی که برای زن عذر وجود دارد، در همان موقع هم زن می

حتی المقدور باید حفظ کند، گرچه ممکن  تواند بگوید و آن حالت توجه خودش رارا بخواند، ذکر می
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 کند.است که مثل حال قبل نباشد، این هست، اما بعد این حال تدارک پیدا می

 سن تکلیف در دختران و پسران

 
 .: بلهجواب

 
 : در پسران باید پانزده سال تمام باشد.جواب

 
طور است، اما احتمال طور عادی مسئله اینخیر این مسئله ]شرط[ نیست، البته الآن به: نهجواب

نظر مسائل جسمی، به همان آثار و علائم بلوغ متعارف برسند و از ها از نقطهضعیفی دارد که بعضی
عارف فقط نظر فکری، آن رشد فکری را داشته باشند، البته اینها خیلی کم هستند، ولی افراد متنقطه

وجود آمدن همین دوران، موجب بلوغ آنها نخواهد شد و احتیاجی به گذشت زمانی هم دارد، مسئلۀ به
بسیاری از دختران در سنین نه سالگی ممکن است حیض بشوند و این فقط یک نوع بلوغی است برای 

مل است، یک بلوغ هم برای حبلوغ داریم که بلوغ برای استعداد جسمی  آمادگی حمل. اشتباه نشود، یک
داریم که برای استعداد برای تکلیف است، ممکن است که استعداد برای حمل باشد ولی برای تکلیف 

 نباشد یا استعداد برای تکلیف باشد ولی برای حمل نباشد، این مواردش موارد مختلفی است.
 

 : بله سن ملاک است، حدود چهارده سال سن است.جواب
 

 سال تمام. : بله، پانزدهجواب
 

 شود.طور متعارف در همین سنین ظاهر می: آن علائم بهجواب

 های سالیان متوالی و کفارۀ آنحکم قضای روزه

 . : ...سؤال
را قضا کنند، باید قضا کنند والاّ اگر هایشان توانند در حال صحت و سلامت روزه: اگر میجواب

شان را افطار کردند، هر روز از آن روزهایی را که روزهجای توانند از ذمّه آنها ساقط است ولی بهنمی
حال تا آخر عمر اگر انسان بتواند روزه بگیرد قضای کلّ باید به مقدار یک غذا به فقیر بدهند، ولی علی  

روزه از ذمۀ انسان ساقط نیست! یعنی اگر انسان بیست سال هم روزۀ قضا دارد و کفارۀ آن را هم 
که بگیرد، صحت دارد، سلامتی دارد که مثلاً هر دو روز یک روزه بگیرد تا این پرداخته، اگر بتواند 

های قضایی تمام بشود، باید انجام بدهد، مگر اینکه نتواند، که اگر نتواند دیگر از ذمۀ او ساقط روزه
 شود.می

 
: اگر شوهر یا شخص دیگری از طرف او تبرعاً پرداخت کند، ]این کفاره از او ساقط جواب

شود،[ یعنی بر ذمۀ شوهر یا شخص دیگری نیست که این کفاره را بپردازد اما اگر شوهر قبول کند یم
 شود.پردازد والاّ ]اگر زن توان مالی نداشته باشد،[ از زن ساقط میکه خب او می

 
 : بله باید بپردازد.جواب

 شاءاللَه حفظکم اللَه ان



_______________________________________________________________________________________________________ 

١7 

 اللههمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد


	اولین مسئله برای سالک، یقین به راه و بعد از آن التزام و پایبندی به مبانی راه
	ارتباط مستقیم ثباتِ نسبت به راه با میزان قرب و بعد به پروردگار
	لزوم اعتقاد به مبانی براساس عقل و فطرت
	عقلایی بودن کار پیامبر در تعیین امیرالمؤمنین به‌عنوان امامِ بعد از خودش
	عقل و فطرت، حلقۀ ارتباط انسان با خدا و پیامبر و امام
	بررسی عوامل کم شدن اشتیاق نسبت به راه بعد از گذشت زمان
	محوریت نفس، اساس اعمال و رفتار اغلب افراد جامعه
	لزوم عمل هر یک از زوجین براساس تکلیف شخصی خودشان
	عدم اطلاع از احکام مسائل شرعی در اوان تکلیف
	لزوم عمل به تکلیف و راضی بودن به مقدرات الهی
	سن تکلیف در دختران و پسران
	حکم قضای روزه‌های سالیان متوالی و کفارۀ آن

